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نیم بهاشدن 
 بلیت پردیس سینمایی رازی 

گــروه هنر:  هاشــم  �
مدیرعامل  میرزاخانی، 
شهر،  تصویر  مؤسســه 
در نشست خبری اعلام 
کرد بــا هماهنگی های 
بهــای  صورت گرفتــه، 
بلیت پردیس سینمایی 
رازی از ایــن پــس در 

تمام روزهای هفتــه نیم بها خواهد بــود. پردیس 
ســینمایی رازی متعلق بــه شــهرداری تهران در 
ســال ۱۳۸۷ تأسیس شده اســت و در میدان رازی 
(گمرک)، خیابان هلال احمر قــرار دارد و دارای دو 
ســالن با ظرفیت های ۱۶۰ و ۶۰ صندلی و همچنین 
پارکینگ رایگان اســت. احمدرضا دانش، مدیریت 

پردیس سینمایی رازی را برعهده دارد. 

مروری بر آثار پوران درخشنده 
در جشنواره «جگران» هندوستان

گروه هنر:  دهمیــن دوره جشــنواره بین المللی  �
فیلم «جگران» Jagran در بخش ســینمای جهان 
به بررســی و مرور آثار پوران درخشــنده کارگردان 
سرشــناس ایرانــی در شــرق دور می پــردازد. این 
بزرگ تریــن جشــنواره ای اســت که فیلم هــا را به 
۸۵ کشــور جهان بــه جهت آشــناکردن مخاطبان 
میدل ایســت،  مطــرح  فیلم ســازان  بــا  جهانــی 
معرفی و در ۱۸شــهر هندوســتان هم زمــان اکران 
می کند. مروری بر آثار پوران درخشــنده کارگردان، 
فیلم نامه نویــس، تهیه کننــده و پژوهشــگر ایرانی، 
با حضور منتقد سرشــناس هندی «راجیو مســند»
جــولای   ۱۹) امســال  تیــر   ۲۸ Rajeev Masand
۲۰۱۹) در بخش بزرگداشــت یک فیلم ساز جهانی 
World Retrospective در دهمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم «جگران» در ســالن «سیریفورت» 
Sirifort در شــهر دهلی نو در کشــور هندوســتان 
برگزار می شود و تعدادی از فیلم های این کارگردان 
سرشــناس ســینما ازجملــه «زیر ســقف دودی»، 
«هیس! دخترها فریــاد نمی زنند»، «کودکان ابدی» 
و «رؤیای خیس» به نمایش درمی آیند؛ آثاری که به 
مسائل اجتماعی ای مانند سوءاستفاده از کودکان و 

حقوق زنان می پردازند.

برگزاری سومین دوره اعطای نشان 
عکس سال مطبوعاتی ایران

گروه هنر: دوشــنبه، ۲۷ خرداد، نشســت خبری  �
ســومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی 
ایران و رونمایی از پوســتر در خانه هنرمندان ایران 
برگزار شــد.در ابتــدای این نشســت، حمید فروتن، 
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی عکاســان 
مطبوعاتــی ایــران گفت: «ایــن دوره با بیســتمین 
سالگرد تأسیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعات 
مصادف شده است. صنف ما فرهنگی، هنری است 
و با سایر صنوف و مشاغل تفاوت دارد، بنابراین نیاز 

است به مسائل هنری توجه  شود».
او ادامه داد: «چهار هزار فریم عکس از سراســر 
ایران برای ما ارســال شــده و داوری آثار ســه روز 
زمان برد. امســال آقایان یونس شــکرخواه، ساعد 
نیکذات، ســعید فرجــی، عطاءاالله طائــر و مهدی 
قاســمی در داوری آثار در کنارمان بودند. همچنین 
در پنج بخش محیط زیســت، پرتره، خبری، مستند 
و ورزشی به صورت تک عکس و مجموعه مسابقه 
برگــزار خواهد شــد». فروتن در بخــش دیگری از 
صحبت هایــش گفــت: «۱۱ تندیس بــه برگزیده ها 
اهدا می کنیم و مثل دو دوره قبل چند نفر پیشــگام 
و پیش کســوت عکاســی مطبوعاتی هم داریم که 
هم زمــان با برگزیــدگان از آنها تقدیر خواهد شــد. 
همچنین به مناسبت بیستمین سال تأسیس انجمن 
از چهــره دیگری نیز تقدیر خواهد شــد.» در ادامه 
نشســت محمد فرنود، از اعضای هیئت مؤســس 
انجمن نیز گفت: «به ســهم خودم می توانم بگویم 
که به خاطر دغدغه هایی که برای عکاسی مطبوعات 
داشتیم، انجمن را تأســیس کردیم و با چالش های 
زیادی روبــه رو بودیم. هیئت مدیــره جدید انجمن 
فعالیت هایــی انجــام می دهد کــه آرزوی دیرینه 
فعالان این عرصه بوده اســت. مهم ترین اتفاقی که 
از چندسال پیش هیئت مدیره تصمیم گرفت انجام 
دهد، نشان مطبوعات سال بود. شما همه در عرصه 
مطبوعات فعال هســتید و شاید یک نفر ۵۰ سال در 
این عرصه کار درخشانی انجام ندهد؛ مثلا از محمد 
صیاد به دلیل اینکه عکس های درخشانی گرفته و 
در رویدادهــای مهمی حضور داشــته و لحظات را 
ثبت کرده اســت، تقدیر شده. او عکس هایی گرفته 
کــه در دنیا منعکس شــده و جهــان را آگاه کرده 
اســت. همچنین آقای رزمی به دلیل ثبت عکس از 
حوادث کردستان در اوایل انقلاب تجلیل شد. ملاک 
ما کســانی بود که توانسته اند در جهان عکس های 
ماندگار بگیرند». حیدر رضایــی، از اعضای انجمن 
و طراح پوستر ســه دوره اعطای نشان عکس سال 
مطبوعاتی نیز گفــت: «باید اینجا گلایه ای را مطرح 
کنــم؛ اینکه عکاســی خبری ما مظلوم واقع شــده 
اســت و عکاســان خبری خیلی دیده نمی شوند و 
به آنها پرداخته نمی شــود. کم پیــش می آید یک 
خبرنگار تجســمی به ســراغ یک مجموعه عکس 
خبری برود و روی آن کار کند. اگرچه که عکاســی 
خبــری، هــم خبر می دهــد، هم هنر اســت و هم 

می تواند جریان سازی کند. 

زیر درختان زیتون

جک و لوبیای سحرآمیز بومی شده 
گروه هنر:  در نقد و بررســی نمایــش «غول بابا»  �

دو منتقد کانون ملی، با تأییــد کلیت اجرا با توجه به 
بالندگی آن و مســیری که این گروه خلاق مشــهدی 
در پیش گرفته اند، نقدهایی را بر آن وارد دانســتند که 
در صورت جدی گرفته شــدن، حتما در آینده شــاهد 

اتفاقات بهتری برای آنان خواهیم بود.
در این نشســت مهدی سیم ریز، نویسنده و یکی از 
دو کارگردان نمایش غول بابا، درباره ســابقه این گروه 
مشــهدی گفت: گروه نمایشی غول بابا متشکل از دو 
گروه نمایشــی افرا و گروه مجتمع امام خمینی است 
که قریب به ۱۰ سال در حوزه نمایش کودک و نوجوان 
و نمایش عروسکی فعالیت دارند. این دو گروه نزدیک 
به سه سال است که به صورت مشترک کار می کنند و 
آثار مختلفی را به صورت مشــترک تولید کرده اند که 
آخریــن نمونه این آثار نمایش غــول بابا بود که برای 
ارائه در هفدهمین جشنواره مبارک تولید شد و تاکنون 
موفق به حضور در چهار جشنواره ملی و بین المللی 

بوده و توانسته جوایز مختلفی را کسب کند.  
او درباره چگونگی بازخوانی این افســانه قدیمی 
و غربی گفت: قصه جک و لوبیای ســحرآمیز قصه ای 
است که اغلب کودکان با آن آشنایی دارند و در انتخاب 
این نمایــش با نگاهی به کتاب افســون افســانه ها، 
یک افسانه انتخاب شــده تا ذهن و روح کودک مورد 
کنکاش قرار بگیرد. در قصه جک و لوبیای سحر آمیز 
مــا با بچه ای مواجه هســتیم که پدرش را از دســت 
داده و در قصه غول بابا فیروز پســربچه ای اســت که 
پدرش را از دســت داده. برای همین این بچه دوست 
ندارد که غــول قصه از روی درخــت بیفتد و بمیرد. 
همذات پنــداری این کــودک با جک شــاید مهم ترین 
نکته این متن اســت و تلاش شده ویژگی های محلی 
خراســان، اعم از لهجه، بازی ها و آیین های خراسانی 

مانند چولی قزک با این قصه تلفیق شود.
رســول نظرزاده، منتقد، دربــاره بازخوانی متون با 
توجه بــه اینکه همه در حوزه تئاتر بزرگســال در این 
زمینه فعال اند، اما دانش این کار را ندارند و همواره ما 
را با آثار ضعیف مواجه می کنند، از غول بابا به عنوان 
یک نمونه درســت یاد کرد که توانســته حتی در این 
فرایند به بومی ســازی قابل باور و استنادی هم برسد. 
در نمایش در قیاس با داستان جک و لوبیای سحرآمیز 
شخصیت فیروز به حالت شرقی درآمده و مهربانی را 
توسعه می دهد و با قلبش پیش می رود، اما در قصه 
اصلی پســر زبروزرنگ اســت که اتفاقا در آنجا جک 

دزدی می کند، اما در اینجا فیروز دزد نیست.

او در ادامــه به مفهوم آســمان پرداخت و افزود: 
آسمان در ذهن مخاطب به وجود می آید تا از تنهایی 
دربیاییم. همچنین غول با فرهنگ ما همسو می شود 
و بعد به آســمان می رود. غول، هم درس مهربانی را 
یاد می گیرد و هم یاد می دهد.این مدرس دانشــگاه با 
اشاره به اینکه غول می توانست با پس زمینه وحشی تر 
و بدجنس تری باشــد که تداعی گر همان غول بیابانی 
عامیانــه خودمان اســت که در اینجــا مهربانی غول 
پررنگ تر دیده می شود.رضا آشفته، منتقد و پژوهشگر، 
ضعیف شدن وجه شر در نمایش را مخالف با ساختار 
کلی درام دانست و حتی در خود افسانه جک و لوبیای 
ســحرآمیز نیز این شر بسیار قوی و نیرومند است و در 
آنجا هر یک از شخصیت ها به گونه ای درگیر با نیروی 
شر هستند، اما در اینجا به کل دارند نیروی شر را کم رنگ 
می کننــد. اگر این طــور بود که در تمــام دنیا این همه 
بدبختی، بیچارگی، آوارگی، جنگ و گریز و گرســنگی 
و هزارویک مســئله دیگر نبود. فیروز خانواده ای فقیر 
و کارگــری دارد و با افتادن پدر خانواده از داربســت و 
مرگ نان آور خانواده و از ســوی دیگر خشــکیدن شیر 
گاو خانه مشــکلات آنها با این بدشانسی ها دوچندان 
می شود و مادر فیروز باید با لباس شستن خرج ودخل 
خانه را فراهم کند و اگر ما بیشتر بر این مشکلات آگاه 
و متمرکز بودیم، آنگاه متوجه رؤیاهای فیروز می شدیم 
کــه او باید این نیروی شــر را پس بزنــد و به جای آن 
دارد مدام از مهربانی و بخشــش می گوید. الان فقط 
توصیه های او و تغییردادن مسیر افسانه ها را می بینیم، 
بی آنکه اشاره و تأکیدی بر این پس زمینه های ویرانگر 
و تشــدید فقــر و بی تفاوتی در این وضعیت بشــود.
این منتقد اجرا را نســبت به متن بهتر دانســت، چون 
در آن نکته هایی هســت که باعث شگفتی مخاطبان 
می شــود؛ اینکه جک و لوبیای ســحرآمیز بومی شده 
و در آن حتــی گاوی هــم بــه گویش محلی ســخن 
می گوید که اینها مردم را شــگفت زده می کند که اولا 
مگر گاو حرف می زند و ثانیا آن هم به لهجه خاصی... 
بنابراین گروه از داشته های فرهنگی اش مایه گذاشته 
تا مخاطــب را درگیــر اجرایش کند. آنــگاه طراحی 
عروســک گاو که شگفتی ساز اســت. مدل هدایت و 
بازی دهندگی اش بســیار زیباست که سه قسمت دارد 
و آن دو نفــر باید در هماهنگی با هم ســر، میانه و ته 
این گاو را به بازی درآورند. غول هم بســیار زیباســت، 
اما با توجه به اینکه تکنیک عروســک های غول پیکر 
چندسالی است وارد ایران شــده، می توانست خیلی 
بزرگ تر از گاو ساخته شود که باز هم شگفتی ساز باشد. 
به هرحال گروه بازیگران و بازی دهندگان عروسک که 
به شــیوه بونراکو عروســک ها را به بازی می گرفتند، 

خیلی تخصصی بود.

جارچى
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شما ریتم را در مقایسه با چه فیلم هایي 
مي گویید؟ ریتم باید در خدمت 

داستان باشد. شما در کشوري فیلم 
مي سازید که باید قوانیني را رعایت 

کنید. پس براي اینکه عقب نیفتید باید 
زمان بیشتري را براي نمایش رابطه 
بگذارید. چون من اگر مي توانستم 

در سه سکانس برخوردهاي فیزیکي 
بین پدر و دختر را نشان دهم، از نظر 
احساسي به اندازه هفت سکانس با 

مخاطب جلو مي افتادم

پگاه ارضی، از فیلم سازان جوان ایرانی و  فارغ التحصیل 
با عنوان  آکادمی نیویورک،نخستین فیلم سینمایی خود 
«نبات» را کارگردانی کرد. با توجه به فضای داســتان و 
زاویه نگاه فیلم ساز به روابط زن و مرد در محیط خانواده، 
فیلم کنجکاوی های زیادی ایجــاد می کند. ضمن اینکه 
«نبات» در ژانر ملودرام خانوادگی در به تصویرکشــیدن 
و محســوس کردن«غرور» و تأثیرات منفی آن بر روابط 
انسانی قابل تحسین است. به بهانه اکران «نبات» با پگاه 

ارضی گفت وگو کرده ایم که می خوانید. 

 چرا بین ساخت و نمایش «نبات» وقفه افتاد؟ �
ســؤال خوبي است، چون من هم مدتي است که 
دنبال پرتقال فروش هســتم! این ســؤال را خیلي ها 
از من پرســیده اند. من از همه واقعیــت  خبر ندارم 
و نمي دانم ایراد کار کجاســت؛ امــا دنبال راهکاري 
هســتم که براي فیلم ســازان فیلم اولي  بعد از من یا 
امثال مــن دیگر چنین اتفاقاتي نیفتــد! واقعیت این 
اســت از زمان انعقاد قرارداد تا زمان اکران فیلم در 
ماه رمضان، حدودا ۱۰ ماه طول کشــید! درحالي که 

قرار بود فیلم در پاییز اکران شود!
 چرا تعداد سالن هاي سینماي شما کم است؟ �

فکر مي کنم حدود ۷۰ سالن بود. بعد از اینکه به دلیل 
اشتباه برخي دوستان یک سري بلیت  پیش فروش شد - 
بحق یا ناحق- سینماهاي زیادي، فیلم ما را پایین کشیدند! 
شــاید هم نمي دانستند هنوز قرارداد داریم. جالب است 
با اینکه هنوز یک هفته اجازه اکران داریم، ســالني براي 
اکران ما اضافه نشــد! الان هم کلا ۱۸ ســینما داریم که 
تهران ســه سینما بیشــتر ندارد. البته خیلي خوشحالم 
فیلم به اکران درآمد. فیلم ســاختن در این مملکت کار 
سختي است و باید با افراد پیچیده اي کار کرد؛ اما بالاخره 
موفق شــدم و به این جنگ ادامه مي دهم. قرار نیســت 
کار من تمام شود، چون تازه فهمیده ام اوضاع فیلم سازي 

چگونه است.
 فیلم چه زماني آماده شد؟ �

تولیــد فیلــم در ســال ۱۳۹۶ تمــام و پس تولید آن 
(اصلاح رنگ و...) تیر ۹۷ انجام شــد. تابســتان بود که 
قراردادمان را با دفتر پخش نیکان بســتیم. همان موقع 
قرار شــد فیلم در پاییز اکران شود و نمي دانم چرا نشد! 
در مرحله پخش، باید شــوراي صنفي نمایش و ارشــاد 
پروانه نمایــش صادر کنند، ضمن اینکه ســینمادار هم 
باید قبول کند که فیلم را نمایش بدهد. نمي دانم، شــاید 
ســینمادار قبول نکرده فیلم را نمایش بدهد. بعد به ما 
گفتند در اســفندماه هم مي توانید اکران کنید که طبیعتا 
عکس العمل ما این بود که زمان مناســبي نیست، چون 
همه  ما مي دانیم که اســفند و مــاه مبارک رمضان براي 
اکران فیلم ها،  زمان خوبي نیستند. در ماه مبارک رمضان، 
 همه روزه هســتند و ســرکار مي روند. از ســوم تا هفتم 
خرداد امســال هم تقریبا ســینماها تعطیل بود و تازه از 
هفتم خرداد به بعد اکران فیلمم شــروع شد. به هرحال 
فیلم اسفند اکران نشد! بعد از عید نوروز هم خیلي نگران 
بودم، چون هرچه از زمان تولید فیلم بیشتر بگذرد، اکران 
آن مشکل تر مي شود، چراکه این طور استنباط مي شود که 
حتما فیلم خوبي نبوده! تا اینکه یک باره سرمایه گذار به 
من اطلاع داد در ماه رمضان فرصتي فراهم شده و به ما 
گفته اند فیلم را اکران کنید. خودشان هم مثل من خیلي 
راضي نبودند؛ اما شــما وقتي در شرایطي قرار مي گیرید 
که انتخابــي ندارید، چه باید بکنید؟ من که تهیه کننده و 

پخش کننده نیستم. من کارگردان و نویسنده هستم.
 ضمن اینکه فیلم ساز اولي هم هستید... . �

بلــه. ناچارم به آنچه به من مي گویند، اطمینان کنم. 
اصلا سلسله مراتب فیلم سازي در تمام دنیا این است که 
هرکس دستي در فیلم داشته باشد، در جهت منافع آن 
فیلم کار مي کند و تو هم باید اطمینان کني الان این اتفاق 
به بهترین شــکل براي فیلم تو مي افتد . اگر من به شما 
بگویم ایراد از پخش بوده،  پخش هم به شــما مي گوید 
ســینمادار فیلم را قبول نکرده! در نهایت سینمادار باید 

بگوید که با چه معیاري فیلم را قبول نکرده!
 الان قریب به اتفاق معتقدند که ســینمادار تعیین  �

مي کند چه فیلمي باید نمایش داده شود. نکته اي که باید 
به طور جدي آسیب شناسي شــود و سازمان سینمایي 

به عنوان  نماینده دولت بر این قضیه نظارت کند. 
با شــما موافق هستم. نمي گویم ســینماداران نباید 
دخالتي داشــته باشــند؛ اما اي کاش تعداد ســینماها 
بیشــتر شــود. هر چیزي باید طبق قوانیــن پیش برود، 
چون «ســینما» در همه جاي دنیا، فرهنگ یک مملکت 

محسوب مي شود. 
 متأسفانه بعضي ها نادرست وارد سینما شده اند و  �

سینما را مترادف بقالي مي دانند !
اگر این حرف درست باشــد، فاجعه اي است که 
باید به آن رســیدگي شــود و نمي تــوان به راحتي از 
کنار آن گذشــت. در خارج از کشور شما اگر بخواهید 
«مک دونالــد» بزنید، باید یک ســال به عنــوان مدیر 
آموزش ببینید که چطور مک دونالد را مدیریت کنید، 
چون چارچوب و نوع نگاه خودش به مشتري را دارد 
یا اگر مثلا من کارم تا دیروز جواهرسازي بوده و حالا 
دوست دارم وارد سینما شــوم، خب اشکالي ندارد، 
چون ثروتــش را هم دارم؛ اما قبلــش باید آموزش 
ببینم تا با قوانین سینما آشنا شوم و در چارچوب آن 
قوانین کار کنم. ما دربــاره قوانین یک طرفه صحبت 
نمي کنیم. در ســینما وقتي قــرارداد مي بندیم طرف 
یــک و دو وجود دارد. باید قوانین به نفع ســه ضلع 
سینمادار- فیلم ســاز - مخاطب باشد. آن وقت اگر 

عدالت رعایت شــود، همه ســود خواهنــد برد. اگر 
در گذر ســال ها به این نتیجه رســیده ایم که دو ماه 
مشخص مثل اســفند و ماه مبارک براي اکران فیلم 
زمان خوبي نیســت، خب چرا این قانــون را درباره 
برخــي از فیلم هــا اعمال مي کنیم؟! بــه نظرم بهتر 
بود فیلم هایــي که از عید نوروز اکــران خود را آغاز 
کرده اند، در ماه رمضان هم ادامه دهند یا فیلم هایي 
که در ماه رمضــان اکران مي شــوند، بعد از آن هم 

بتوانند به اکرانشان ادامه دهند.
 ناچارا«نبات» را در ماه رمضان اکران کردند؟ �

چاره نداشــتیم جــز اینکــه آن را قبول کنیــم. باید 
شفاف ســازي شود که چرا چنین اتفاقاتي براي یک فیلم 
مي افتــد و در آخر تقصیر را به گردن فیلم مي  اندازند که 

فیلم خوبي نیست!
 اتفاقا فیلم خوش آب و رنگي اســت که پتانسیل  �

فروش را دارد. دست کم افسردگي را تزریق نمي کند 
معمولا تهیه کنندگان مي گویند فیلمي «بفروش» است 
که بازیگر معروفي دارد. از این نظر آقاي حسیني که 

بازیگر معروفي است...
این هم داستاني شــده که دائما از من مي پرسند چرا 
آقاي حســیني در فیلم شما بازي کرد! احساس مي کنم 
انگار آقاي حسیني کار عجیبي انجام داده که در یک فیلم 

اولي بازي کرده است!
 قبــلا هم در فیلم «برادرم خســرو»،  اولین فیلم  �

احسان بیگلري هم کار کرده بود.
بله. مگر این کار غیرقانوني یا بد است؟!

 واقعیت این است که این پرسش را باید از کساني  �
که سؤال کرده اند، بپرسید!

مــي فهمــم! بحث این اســت کــه خیلي ها ســاز 
خودشــان را مي زنند،  بدون توجه بــه واقعیت موجود. 
عده اي هســتند که کار خود را مي کنند و البته که ضربه 
مي خورند.خیلي هــا هم به فکر منفعت خود هســتند. 
متأسفانه این امر باعث شده ترس و عدم اطمینان ایجاد 
شود. برخي ها در ســینما آن قدر ضربه خورده اند که به 
کســي اعتماد نمي کنند و نتیجه این مي شــود که کسي 
حاضر نیست با کسي متحد شود. شرایط هم به گونه اي 
است که هرکسي هر ســازي مي خواهد، مي زند. جریان 
حضــور آقاي حســیني در «نبات» بــراي من هم جالب 
اســت. چون همه به ایشــان در عین اینکه پیشنهاد کار 
مي دهند،  به دیگران نصیحت مي کنند که با ایشــان کار 

نکنند! حالا دلیلش چیست را نمي دانم.
 لابد جواب رد به پیشنهاد کنندگان فیلم نامه داده  �

است!
قطعا. چیزي که من به چشــم 
خودم دیده ام، این بود که دو، ســه 
فیلم بــا بودجه هاي خیلي بالا به 
ایشان پیشنهاد شــد. اما چون آن 
فیلم نامه ها در ژانر مورد نظر ایشان 
قرار نداشــت، قاطعانه رد کردند. 
ایشان در مراحل اولیه هم هیچ گاه 
دربــاره پــول صحبــت نمي کند. 
سؤال شــان دربــاره فیلم نامــه و 
هــدف از ســاختن فیلم اســت و 
اینکه این فیلم چه چیزي دارد که 
به فرهنگ مردم و ســینما اضافه 

کند. به هر حال فیلم هایي که دســتمزدهاي بالایي دارد، 
گاهي با نگاه ایشان هم خواني ندارد و قطعا ردکردن این 

پیشنهادها، تبعاتي هم دارد.
  به نظر مي رســد ایشــان از مرحله اي گذشته که  �

نمي خواهد از آبرویش براي پول مایه بگذارد...
یک سؤال و یک گلایه از شما خبرنگاران دارم. مسئله 
آقاي حســیني خیلي حاد است و همه از من مي پرسند. 
اما چرا هیچ کدام از خبرنگاران از ایشــان نمي پرسند که 

چرا با فیلم  اولي ها کار مي کنید.
 البته پاســخ این ســؤال هم واضح است که در  �

فیلم سازي، اولین نکته، درست بودن فیلم نامه است!
در مــورد آقاي حســیني کلا همیــن موضوع صدق 
مي کند. قبل از هر چیز براي ایشان فیلم نامه مهم است.

 به جاي اینکه بگویند چرا آقاي حسیني فیلم اولي  �
بازي کــرده، باید بدانند که ایشــان به دلیل نگاهش 
به جایگاه کنوني   رســیده و به مرور زمان در انتخاب 

فیلم ها پخته عمل کرده است...
به همیــن دلیــل مي گویم که افــراد را بــا کارنامه 

هنري شان قضاوت کنیم...
 و اینکه یک بازیگر چه ارزش افزوده اي داشته... �

کاملا. 
 با توجه به اینکه سال ها در این سینما مي نویسم  �

و کار مي کنم، تقریبا در سینماي ایران هرچه موفق تر 
باشي، دشــمنان بیشــتري خواهي داشــت. آقاي 
حسیني ســال ها فعالیت کرده و فیلم هاي پرفروش 

داشته است. جایزه گرفته و در گذر زمان به باورمندي 
رسیده؛ جایزه نخل طلاي بازیگري هم که جایزه بزرگي 
است، باعث شده ایشان را در سطح جهان بشناسند.

با تمــام احترامي که براي شــما و شــغلتان قائلم، 
امیدوارم این حرفتان اشتباه باشد!!!! ضمن اینکه کساني 
کــه راه کوتــاه را براي رســیدن به اهدافشــان انتخاب 
مي کنند، لزوما راه درســتي هم انتخاب نکرده اند. خوب 
بودن اصولا راه ســخت تري اســت. من فقط یک فیلم 
ســاخته ام اما وقتي این بي مهري ها را مي بینم، مي گویم 
چه ترســي از من مي توان داشت که این قدر مورد حمله 
قرار می گیرم. از زمان شــروع کار مي خواهند تو را ناامید 
کنند تا زمانــي که فیلم اکران مي شــود. امید امثال من 
مردم هســتند و همین طور مطبوعات که تریبون ما براي 

رساندن صحبت هاي مان به مردم هستند.
 سعید (شهاب حسیني) شبیه اغلب مردان ایراني  �

که در فیلم ها تصویر شــده اند، نیست. در واقع شاهد 
بخشي از زیست جهان در فیلم  هستیم که کمتر دیده 
شده است. مردي که تحصیل کرده است و همسرش 
او را ترک کــرده. رابطه با دختــرش هم صمیمي به 
تصویر کشیده شــد. کمتر رابطه صمیمانه این چنیني 
دیده ایم که مردي با دخترش داشــته باشــد. از این 
نظر، فکر کنم مخاطبانِ مرد این فیلم باید از شما تشکر 

کنند...
بــه نظرم کار فیلم ســاز لزوما نشــان دادن کاراکتري 
نیست که عامه مردم را تشکیل مي دهد. اتفاقا شما باید 
کاراکتر خاص را نشــان دهید. بارها گفته ام نشــان دادن 
مردهاي بد در جامعه هم الزامي اســت. اما چه کســي 
قرار است آدم هایي را نشــان دهد که شاید بتوانند الگو 
شــوند. من بعد از ســال ها که به ایران برگشــتم، دقت 
کردم که همه جا مي گویند مردان این طور و زنان آن طور 

هستند.
 آدم ها را دسته بندي مي کنند؟ �

بله و اینکه شما در هر زمینه خشونت را نشان دهید، 
عادي مي شــود مثل کتک زدن. کسي که این خشونت ها 
را در زندگي اش ندارد وقتــي فیلم را مي بیند با خودش 
مي گویــد خدا را شــکر  که من این طور نیســتم و کم کم 
ارزش مــرد پایین مي آید. به این نکته اشــاره مي کنم که 
شــاید من طرفدار مردها باشم. اما سؤال من از شما این 
اســت که اگر مردهاي جامعه خوب باشند، به نفع چه 

کساني است؟
 زن ها. �

پس من از مردها طرفــداري نمي کنم. بلکه به آنها 
احترام مي گذارم.

�  اصلا اشــکالي ندارد. بحث ما 
افراط  آن قدر  است.  انسان  بحث 
و تفریط داشــته ایم کــه نگاه مان 
جنســیت زده شــده اســت. من 
مي گویم رنگ شــخصیت ســعید 
خاکســتري اســت. امــا آن قدر 
آدم هــاي دیوانــه و خل نشــان 
داده ایــم که ناخــودآگاه یک آدم 
خاکســتري در ذهن ما به یک آدم 

خوب تبدیل مي شود. 
دقیقا. مثلا یک تماشاگر خانم 
به مــن مي گفت خدا از این مردها 
زیاد کند. من گفتم سعیدها در مملکت ما زیاد هستند اما 
به شما نشان نمي دهند. من ملودرام خانوادگي ساخته ام 
نــه فیلم اجتماعي. من مســائل اجتماعي و انســاني و 
عاطفي را به شما نشــان مي دهم منتها زاویه دیدم این 

است که این بار مردي را نشان دهم که فداکار است.
 جالب اســت که فیلم طــرح موقعیت مي کند و  �

قضاوتي ندارد. بحث مــن درباره  رابطه خوب پدر و 
دختر اســت و چقدر ســتایش محمودي خوب بازي 
کرده. اما به محض اینکه رابطه قرار اســت سه نفره 

شود، به نظرم درام شما دچار چالش مي شود.
من با شما مخالفم. شما زوجي را مي بینید که وقتي 
در فیلم به هم مي رسند و شما به آنها مي رسید، انگار به 
۱۰ سال قبل برگشته اند. من دو کاراکتر تقریبا خاکستري را 
در موقعیتي قرار مي دهم که باید دوباره تصمیم بگیرند. 
این اتفاق باید این طور مي افتاد. شاید من بلد نبودم جور 
دیگري تعریفش کنم. دقیقا سکانسي که همه گره ها باز 
مي شود، سکانسي است که همه متوجه مي شوند فیلم 

درباره  چه چیزي بوده.
 خب، تم اصلــي فیلم درباره «غــرور» بوده که  �

اصولا اغلب خصلت ما ایراني ها را نشــانه گرفته که 
در روابط– چه مرد،  چه زن – احساسات مان را براي 

یکدیگر ابراز نمي کنیم.
کاملا. سایه به ســعید اعتراض مي کند که چرا دیگر 
دنبال من نیامــدي. چون من دو هفته بعد از گذاشــتن 
نامه به خارج رفتم. اما در عین حال این نقد هم به سایه 

وارد اســت که چرا به جاي حرف زدن رودررو با ســعید، 
مسائلش را در نامه نوشت.حالا بعد از چند سال دوباره 
در موقعیت مشــابه قرار مي گیرند و حالا مهم است که 
چگونــه تصمیم مي گیرند. نکته مهم این اســت که این 
بار هیچ کس خودخواهانه تصمیم نمي گیرد. سعید که 
به فرزندش دروغ گفته بــود (حتي مصلحتي) تصمیم 
مي گیــرد حقیقت را به نبــات بگوید. ســایه اي که رها 
کــرده و رفته بود، باز هم مي رود؛ اما ایــن بار نه از روي 

خودخواهي، بلکه با ازخودگذشتگي.
 در فیلم نگران هســتیم  اگر نبات متوجه حقیقت  �

شود که سایه مادرش اســت، چه مي شود. اما وقتي 
بچــه مي فهمد، فقــط گریه مي کند و دیگــر اتفاقي 
نمي افتد. درحالي که این موضوع گره اصلي داستان 

شما بود. چرا به این نکته توجه نکردید؟
بــراي من گره اصلي فیلم این نیســت! براي من گره 
اصلي این است که زن و مرد که دوباره در شرایط مشابه 
گذشته قرار مي گیرند،  درنهایت چه تصمیمي مي گیرند. 
این موضــوع برایم مهم  تر بــود. درباره نبــات هم باید 
بگویم موقعي که نبــات کادوي «روز مادر» را به پدرش 
مي دهد، باورش این است که پدر، هم مادر و هم پدرش 
اســت. در حالي که در کلیشه ذهن ما چنین موقعیتي را 
نمي پذیریم! اما ســعید با وجود ایــن که وضعیت مالي 
خوبي داشته است، به خاطر دخترش ازدواج نمي کند و 

هر دو هم این شرایط را پذیرفتند.
 در سینما و ســریال هاي تلویزیوني معمولا کمتر  �

وارد روابط انســاني مي شــویم، چون ممیزي وجود 
دارد. به نظرم، شــما در نیمه ابتدایــی فیلم زیاد به 
روابط پدر و دختر پرداختید. چرا؟ ضمنا دچار ممیزي 

نشدید؟
یادم هســت ما هم نگــران بودیم که نیمــه ابتدای 
فیلــم ریتمش کند باشــد. الان همه از ریتــم تند و کند 
صحبت مي کنند. شما ریتم را درمقایسه با چه فیلم هایي 
مي گویید؟ ریتم باید در خدمت داســتان باشــد. شما در 
کشوري فیلم مي ســازید که باید قوانیني را رعایت کنید. 
پس براي اینکه عقب نیفتید باید زمان بیشــتري را براي 
نمایــش رابطه بگذاریــد. چون من اگر مي توانســتم در 
ســه ســکانس برخوردهاي فیزیکي بین پــدر و دختر را 
نشــان دهم، از نظر احساسي به اندازه هفت سکانس با 
مخاطب جلو مي افتادم. اما وقتي نتوانم این کار را بکنم، 
باید کار را کش بدهم تا شــماي تماشــاگر این رابطه را 
باور کنید که وقتي خواســتم رابطه را خراب کنم، شماي 
مخاطب ناراحت شــوید! وقتي رابطه پدر و دختر را باور 
نکرده اید، چطور آن را به هم بریزم؟ ســخت است که در 
ابتدای کار روابط پدر و دختري را نشان دهید که تا به حال 
درباره اش کار نشده است. اتفاقا درباره فیلم با محمدرضا 
نعمتي صحبت کردم کــه همه اتفاقات باید در خدمت 
داستان باشد. نیمه اول را باید درباره روابط کار مي کردم 
که به شما اطلاعات بدهم. فیلم من با بازي جینگا شروع 
مي شــود. جینگا یک بازي اســت که شما اگر مهره ای را 
اشتباه بیرون بکشــید، همه مهره ها بیرون مي ریزند؛ یک 

خطا در زندگي مي تواند همه چیز را به هم بریزد.
  مانند تراژدي است... �

بله. فیلم با این دیالوگ شــروع مي شود که مي گوید 
تو نمي خواهي تســلیم شــوي؟ همه راه ها بسته است. 
در واقــع آخر فیلم را لو مي دهد. پدر مي گوید من به این 
راحتي ها تســلیم نمي شــوم. من در حال معرفي کردن 
کاراکتر هســتم. همه این دیالوگ ها به هم ربط داشته و 
با دلیل بوده اند. درباره ممیزي هم باید بگویم یک ســري 
برخوردهاي فیزیکي وجود داشــت که خدا را شکر آقاي 

فرجي کمک کردند و بدون ممیزي جلو رفتیم.
 زمان گرفتن پروانه ساخت مشکلي نداشتید؟ �

بــراي گرفتــن پروانه نمایــش در رعایــت قوانین و 
فیلم نامه هیچ مشکلي نداشــتیم. تنها مشکلم، گرفتن 
مجوز کارگرداني بود که یک ســال طول کشید. واقعا به 
نظرم عجیــب بود چون امتیاز دادن به فیلم هاي دیگران 
درســت نیســت. مثلا فیلم هاي کوتاهي که من ساخته 

بودم جایزه برده بود اما در شورا امتیاز نمي آورد!
 چند فیلم کوتاه ساخته بودید؟ �

در آکادمــي فیلــم نیویورک بــالاي ۲۰ فیلــم کوتاه 
ســاختم. اما پنج فیلمي را که در ایران ســاخته ام، براي 
جشــنواره فرســتادم. وقتي معیارها بــراي امتیازدهي 
نامشخص باشد به مشکل برمي خوریم. خدا را شکر که 

این معیارها را برداشتند.
 در گفت وگویي به «سیاه نمایي» جشنواره ها اشاره  �

کرده بودید. دقیقا منظورتان چه بود؟ 
من فکر نمي کنم همه جشــنواره هاي هنري دنبال 
ســیاه نمایي هســتند یا هــر فیلمي در خــارج از ایران 
اکران شود مصداق ســیاه نمایي است.  من گفتم بیشتر 
جشــنواره ها علاقه زیــادي به ســیاه نمایي دارند. ولي 
فیلم هــاي خیلي خوبــي هم از ایران در جشــنواره ها 
حضــور پیــدا کرده اند که اصــلا ســیاه نمایي نبوده و 
نیستند. مثالي که به ذهنم مي رسد فیلم هاي خانم آیدا 
پناهنده و برخي از فیلم ســازان اســت. مگر فیلم هاي 
زنده یاد «عباس کیارســتمي» سیاه و تلخ بود! همیشه 
تعــادل را در تفســیر حرف ها رعایت کنیــم. من هرگز 
نمي گویــم هر فیلمي به جشــنواره خارجي برود پس 
سیاه نمایي کرده است، ولي در اینکه برخي جشنواره ها 
به نشان دادن بدترین شکل کشورها علاقه دارند، شکي 
نیســت و درنهایت هم گفتم هیچ کس یا هیچ کشوري 
بــه غیر از خــود ما دلش براي ســینما و شــرایطمان 

نمي سوزد.
 از فروش فیلم راضي هستید؟ �

 هزینه زیادي نداشتیم که نگران برنگشتن سرمایه مان 
باشــیم. بازیگران هــم با ما خیلي همراهــي کردند و با 
اکران ها از عهده هزینه فیلم برآمدیم. اما درنهایت راضي 
نیســتم؛ چون این فیلم مي توانســت چنــد برابر فروش 

داشته باشد و افراد دیگري آن را ببینند.

گفت وگو با پگاه ارضي، کارگردان فیلم «نبات»

خوب بودن مردان در جامعه،  به نفع زنان است
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